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تنش‌زایی ایـــالات متحده علیه ایـــران بار دیگر 
بـــه بهانـــه ســـقوط یـــک بالگـــرد ارتـــش آمریکا 
برفـــراز تنگـــه هرمـــز در روز سه‌شـــنبه تشـــدید 
شـــد. ماجراجویی‌ای که البته با پاسخ نیروهای 

مســـلح ایران مواجه شـــد.
ایـــن اتفاق در حالـــی رخ داد کـــه دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری آمریـــکا، ایران را به ســـرنگونی 
بالگـــرد نظامـــی ایـــالات متحـــده متهـــم کـــرد. 
در ادامـــه عبـــاس عراقچـــی وزیر امـــور خارجه 
کشـــورمان، هشـــدار داد کـــه نیروهـــای نظامی 
خارجـــی کـــه در نزدیکی خـــاک ایـــران فعالیت 
می‌کننـــد »همـــواره در معرض خطر« هســـتند.

چنـــد ســـاعت بعـــد، ارتـــش آمریـــکا با دســـتور 
ترامـــپ حملاتی را علیه اهدافـــی در خاک ایران 
آغـــاز کـــرد. مقامـــات کشـــورمان اعـــام کردند 
چندیـــن منطقـــه در جنوب کشـــور هـــدف قرار 
گرفتـــه اســـت، از جملـــه ســـیریک، جاســـک، 
مینـــاب، جزیره قشـــم و بندر عبـــاس. در ادامه 
ارتـــش آمریکا ادعا کـــرد که تأسیســـات ارتباطی 
و راداری را هـــدف قرار داده اســـت. اما واقعیت 
این اســـت کـــه زیرســـاخت‌های غیرنظامی نیز 
آســـیب دیده‌اند، از جمله تأسیسات آب‌رسانی.

در مقابـــل، ایـــران نیـــز ســـاعاتی بعـــد بـــه این 
حملات واکنش نشـــان داد. ســـپاه پاســـداران 
انقـــاب اســـامی اعـــام کـــرد کـــه حملاتـــی را 
علیه مواضـــع نظامی آمریکا در سراســـر منطقه 
انجام داده اســـت. ســـپاه همچنین هشدار داد 
کـــه نیروهایـــش آماده‌انـــد در برابـــر هـــر اقدام 
نظامی بیشـــتر آمریکا، »پاسخی کوبنده و قاطع« 
بدهند. عباس عراقچی نیز این هشـــدار را تکرار 
کـــرد و گفـــت واشـــنگتن »عـــزم مـــا را آزمایش 
کـــرده« و نیروهای مســـلح ایـــران »هیچ حمله 
یا تهدیـــدی را بی‌پاســـخ نخواهند گذاشـــت.«

 
معادله جدید ایران

پاســـخ ایران به رژیم اســـرائیل و ایالات متحده 
در هفتـــه جـــاری نشـــان می‌دهد که تهـــران در 
تلاش اســـت در چارچوب آتش‌بس شـــکننده 
کنونـــی، »معادله بازدارندگی جدیدی« را تعریف 
و تثبیت کند. بر اســـاس این رویکـــرد، هرگونه 
اقدام نظامـــی آمریـــکا در تنگه هرمـــز یا حمله 
اســـرائیل به منافع و متحدان ایران در منطقه، 
با پاســـخ متقابـــل علیـــه نیروهـــا و پایگاه‌های 
آمریکایـــی و همچنین اهداف اســـرائیلی همراه 
خواهد شـــد. تهران با گسترش دامنه احتمالی 
رویارویی می‌کوشـــد هزینـــه اقدامـــات نظامی 
آینـــده آمریـــکا و اســـرائیل را افزایش دهـــد و از 
این طریـــق، ســـطح جدیـــدی از بازدارندگی را 

برای محدود کـــردن آزادی عمل آنها در منطقه 
کند. ایجاد 

در همیـــن راســـتا، شـــبکه ســـی‌ان‌ان حملات 
ایران به اســـرائیل و پایگاه‌های آمریکا در منطقه 
طی هفتـــه گذشـــته را »یکی از جســـورانه‌ترین 
تلاش‌هـــای تهـــران بـــرای بازتعریـــف قواعـــد 
رویارویـــی« توصیف کرد؛ رویارویـــی‌ای که ایران 
طی دهه‌های گذشـــته در اشـــکال مختلف آن را 
دنبال کرده اســـت. از نـــگاه این رســـانه، هدف 
قرار دادن رژیم اســـرائیل در واکنش به حملات 
انجام‌شـــده در لبنـــان، حامـــل این پیـــام بوده 
اســـت که خطـــوط قرمز تهـــران دیگـــر صرفاً به 
مرزهای ملی محدود نمی‌شـــود و مقامات ایران 
آمادگـــی بیشـــتری بـــرای پذیرش ریســـک‌های 

راهبـــردی دارند.
ایـــن تحـــولات در شـــرایطی رخ می‌دهـــد که به 
گفتـــه تهـــران، ایالات متحـــده حتـــی در دوران 
ادامـــه مذاکـــرات غیرمســـتقیم نیـــز حملاتی را 
علیه اهداف ایرانی انجام داده است. همزمان، 
اســـرائیل نیز با وجـــود محدودیت‌های ناشـــی 
از آتش‌بـــس، حـــدود ۳۵۰۰ حملـــه در لبنان، از 
جملـــه در بیـــروت، انجـــام داده اســـت. از دید 
مقامـــات ایرانی، ایـــن اقدامات نشـــان می‌دهد 
که آتش‌بس بارها از ســـوی طـــرف مقابل نقض 

شـــده است.
در واکنش به این وضعیـــت، ایران مجموعه‌ای 

گزارش

از حملات دفاعی خود را علیه اهداف آمریکایی 
انجام داده و در عین حال هشـــدار داده اســـت 
کـــه در صورت شکســـت دیپلماســـی، آمـــاده از 
ســـرگیری جنگ و گســـترش دامنـــه آن خواهد 

بود.
ایـــن موضع‌گیـــری،  الجزیـــره،  گـــزارش  بـــه 
بازتاب‌دهنـــده تغییـــری گســـترده‌تر در رویکرد 
راهبـــردی تهـــران اســـت؛ تغییـــری کـــه در آن 
مقامـــات ایرانـــی به‌تدریج از سیاســـت ســـنتی 
مبتنی بـــر صبـــر اســـتراتژیک و خویشـــتنداری 
فاصله می‌گیرند و تمایل بیشـــتری به اســـتفاده 
فعال از ابزارهای نظامـــی، اقتصادی و منطقه‌ای 
برای شـــکل‌دهی بـــه تحولات خاورمیانه نشـــان 

می‌دهنـــد.
 ، میلـــر یـــد  یو د ن  و ر آ  ، زمینـــه همیـــن  ر  د
مذاکره‌کننده پیشـــین آمریکایـــی در روند صلح 
خاورمیانـــه، معتقـــد اســـت: »ایرانی‌هـــا اکنون 
اســـرائیل و ایـــالات متحـــده را در تنگنـــا قـــرار 
داده‌اند. آنها حاضر به پذیرش ریســـک هستند، 
در موقعیـــت برتـــر قرار دارنـــد و بـــاور ندارند که 

آتش‌بـــس لزومـــاً به نفعشـــان باشـــد.«
تریتا پارســـی، معاون اجرایی مؤسسه کوئینسی 
بـــرای مطالعـــات بین‌المللـــی، نیز بر ایـــن باور 
اســـت که محاســـبات راهبردی ایـــران در حال 
تغییر اســـت. به گفته او، برای نخســـتین بار در 
دهه‌های اخیـــر یک قدرت منطقـــه‌ای همزمان 
ابزارهـــا، توانایـــی و اراده لازم بـــرای اســـتفاده 
از قـــدرت ســـخت در برابـــر اقدامـــات نظامـــی 
اســـرائیل یا حمـــات آن علیـــه طرف‌های ثالث 
را در اختیـــار دارد. از ایـــن منظر، هشـــدار ایران 
دربـــاره آمادگـــی بـــرای »افزایش ســـطح تنش« 
تلاشـــی برای به چالش کشـــیدن برداشت‌های 
اســـرائیل و آمریـــکا از محدودیت‌هـــای پاســـخ 

تهران محســـوب می‌شـــود.
دانی سیترینوویتچ، رئیس پیشین بخش ایران 
در اطلاعات نظامی اســـرائیل، نیز اظهار کرد که 
تهـــران در پـــی ایجـــاد معادله‌ای جدید اســـت؛ 
معادلـــه‌ای که هدف آن بازداشـــتن اســـرائیل از 
اقـــدام نظامـــی نه‌تنها علیـــه ایـــران، بلکه علیه 
شـــبکه متحدان و نیروهای همســـو با تهران در 
منطقه اســـت. او افزود: »رویدادهای ۲۴ ساعت 
گذشـــته بار دیگر نشـــان داد که مقامـــات ایران 
بیـــش از گذشـــته بـــه این بـــاور رســـیده اند که 
آنچه از مســـیر دیپلماســـی به دســـت نمی‌آید، 
ممکن اســـت در نهایت از طریق اعمال قدرت 

شود.« حاصل 
 

کارشکنی ترامپ
تنـــش آفرینـــی آمریـــکا علیـــه ایـــران در حالـــی 
ادامـــه دارد که بســـیاری از تحلیلگران معتقدند 
روند تحـــولات الزاماً به ســـود واشـــنگتن پیش 
نمی‌رود. هـــال برنـــدز، تحلیلگـــر آمریکایی، در 
یادداشـــتی در نشـــریه فارن پالیســـی استدلال 
کـــرد کـــه این جنـــگ هزینه ســـنگینی بـــر توان 
نظامی ایـــالات متحده تحمیل کرده و بخشـــی 
از مهم‌تریـــن ذخایـــر تســـلیحاتی این کشـــور را 

فرســـوده کرده اســـت.
بـــه گفته او، برآوردها نشـــان می‌دهـــد نیروهای 
آمریکایی در اوج درگیری بیش از هزار موشـــک 
کـــروز تاماهـــاوک، معـــادل حـــدود یک‌ســـوم 

ذخایـــر خـــود را شـــلیک کرده‌انـــد. عـــاوه بـــر 
این، حـــدود یک‌چهارم موجودی موشـــک‌های 
JASSM و بخشـــی از دیگـــر مهمات دورایســـتا 
نیـــز مصرف شـــده اســـت. همزمـــان، مقابله با 
حمـــات موشـــکی و پهپـــادی ایران، اســـتفاده 
گســـترده از رهگیرهای SM-3، موشک‌های تاد 
)THAAD( و ســـامانه‌های پاتریوت را ضروری 
کرده است؛ تسلیحاتی که از ارکان اصلی راهبرد 
دفاعـــی و تهاجمی آمریـــکا، به‌ویـــژه در منطقه 
هنـــد-آرام و ســـناریوهای احتمالـــی رویارویی با 

چین، بـــه شـــمار می‌روند.
برنـــدز تأکیـــد می‌کنـــد کـــه مشـــکل تنهـــا بـــه 
هزینه‌هـــای جنگ کنونی محدود نمی‌شـــود. به 
باور او، کاهش ذخایر این تســـلیحات پیشـــرفته 
می‌توانـــد آمادگـــی آمریـــکا بـــرای مواجهـــه بـــا 
بحران‌هـــای بزرگ‌تـــر آینـــده را نیز تحـــت تأثیر 
قرار دهـــد. از همین رو، بزرگ‌تریـــن نگرانی آن 
اســـت که یک جنگ بی‌ثبات‌کننـــده در خلیج 
فارس، خطر وقوع درگیری بســـیار گسترده‌تری 

را افزایـــش دهد.
در ایـــن چارچوب، او بـــه احتمال بـــروز بحران 
در تنگـــه تایوان اشـــاره می‌کند؛ ســـناریویی که 
می‌توانـــد آمریـــکا را مســـتقیماً در برابـــر چیـــن 
قرار دهـــد. چنین جنگی نه‌تنهـــا از نظر نظامی 
بســـیار پرهزینه و پیچیده خواهد بـــود، بلکه با 
اختـــال در زنجیره‌های تأمیـــن جهانی، به‌ویژه 
در حوزه نیمه‌رســـاناها و فناوری‌های پیشـــرفته، 
و همچنیـــن تهدید مســـیرهای اصلـــی تجارت 
دریایی جهان، پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای 

به همراه خواهد داشـــت.
برنـــدز در ادامه یادآور می‌شـــود کـــه این نگرانی 
تازه نیســـت. او می‌نویسد که در ســـال ۲۰۲۲ به 
همراه مایکل بکلی هشـــدار داده بـــود آمریکا در 
اواخـــر دهـــه ۲۰۲۰ وارد »منطقه خطـــر« خواهد 
شد؛ دوره‌ای که در آن رشـــد سریع توان نظامی 
چین بـــه بلـــوغ می‌رســـد، در حالی کـــه قدرت 
نظامـــی آمریـــکا به دلیل بازنشســـتگی بخشـــی 
زیردریایی‌هـــای  و  ناوگان‌هـــا، هواپیماهـــا  از 
قدیمی‌تـــر، به طـــور موقـــت کاهـــش می‌یابد و 
آثـــار ســـرمایه‌گذاری‌های جدیـــد واشـــنگتن و 
متحدانـــش هنوز به طـــور کامل نمایان نشـــده 
اســـت. از نگاه او، جنـــگ کنونی ایـــن وضعیت 
را پیچیده‌تر کرده اســـت. کاهش بیشـــتر ذخایر 
تســـلیحاتی آمریـــکا در نتیجه درگیری بـــا ایران 
می‌توانـــد ایـــن »منطقـــه خطـــر« را طولانی‌تـــر و 
عمیق‌تـــر کند و تـــوان بازدارندگی واشـــنگتن را 
در برابـــر رقبـــای بـــزرگ، به‌ویژه چیـــن، بیش از 

پیش تحت فشـــار قـــرار دهد.
در چنیـــن شـــرایطی امـــا ترامـــپ همچنـــان 
می‌خواهـــد پیـــش از ارائـــه مشـــوق‌های بزرگ، 
حداکثـــر امتیـــازات را از ایران بگیـــرد، در حالی 
که ایران از همان ابتدا بر کســـب دســـتاوردهای 
و  تحریم‌هـــا  مـــورد  در  به‌ویـــژه  ملمـــوس، 
دارایی‌های مسدودشده، اصرار دارد. چیزی که 
روزنامـــه نیویورک تایمز، این‌گونـــه آن را توصیف 
کرده اســـت: ایالات متحـــده »می‌خواهد بدون 
ارائه چیز زیادی در ابتدا، همه چیز را به دســـت 
آورد؛ در حالـــی که ایرانی‌هـــا می‌خواهند در ازای 
هر امتیـــازی که بعـــداً می‌دهند، دســـتاوردهای 

اولیه کســـب کنند.«

 پس از ماجراجویی جدید ترامپ در تنگه هرمز
تهران در برابر واشنگتن راهبرد صبر استراتژیک را کنار گذاشته است 

معادله جدید در برابر آمریکا

تحـــولات دو دهه اخیر نشـــان می‌دهد نظام 
بین‌الملـــل به‌تدریـــج از نظـــم تک‌قطبـــی 
پساجنگ سرد به ســـمت آرایشی پیچیده‌تر 
و چندقطبی در حال حرکت اســـت؛ نظمی 
کـــه در آن قـــدرت میـــان بازیگرانـــی چـــون 
چیـــن، روســـیه، قدرت‌هـــای منطقـــه‌ای و 
بازیگـــران میانـــی توزیـــع می‌شـــود. در این 
چارچـــوب، اوراســـیا بـــار دیگـــر بـــه کانـــون 
توجـــه ژئوپلتیک تبدیل شـــده و بســـیاری از 
نظریه‌پـــردازان از مکینـــدر تا برژینســـکی بر 
نقـــش تعیین‌کننـــده این منطقـــه در توازن 
قـــدرت جهانـــی تأکیـــد کرده‌انـــد. آســـیای 
مرکزی نیز به‌عنـــوان بخشـــی از »هارتلند« 

جایـــگاه راهبـــردی ویژه‌ای یافته اســـت.
اهمیـــت آســـیای مرکزی عـــاوه بـــر منابع 
غنـــی انرژی، به‌ویـــژه نفت و گاز قزاقســـتان 
و ترکمنســـتان، به موقعیت جغرافیایی آن 
بازمی‌گـــردد. بـــا این حـــال، محصـــور بودن 
کشـــورهای منطقـــه در خشـــکی موجـــب 
شـــده دسترســـی آنها به بازارهـــای جهانی، 
صـــادرات انـــرژی و تجـــارت بین‌المللـــی به 
مســـیرهای ترانزیتی وابســـته باشـــد. از این 
رو، نقش »دولت‌هـــای گذرگاهی« که امکان 
اتصـــال این منطقه به آب‌هـــای آزاد را فراهم 
می‌کننـــد، اهمیت فزاینده‌ای یافته اســـت.
رقابـــت قدرت‌های بزرگ بر ســـر پروژه‌هایی 
ماننـــد ابتـــکار کمربنـــد و جـــاده چیـــن، 
شـــبکه‌های  و  حمل‌ونقـــل  کریدورهـــای 
اتصال‌پذیـــری  می‌دهـــد  نشـــان  انـــرژی، 
بـــه یکـــی از مؤلفه‌هـــای اصلـــی سیاســـت 
بین‌الملـــل تبدیـــل شـــده اســـت. در ایـــن 
میان، ایران به دلیـــل قرار گرفتن در تقاطع 
آســـیای مرکـــزی، قفقـــاز، خلیج فـــارس و 
غـــرب آســـیا، از ظرفیـــت منحصربه‌فـــردی 
بـــرای اتصـــال آســـیای مرکـــزی بـــه آب‌های 
آزاد برخـــوردار اســـت. از همیـــن رو، ایـــران 
می‌توانـــد با توســـعه کریدورهـــای ترانزیتی، 
پیونـــد  و  حمل‌ونقـــل  ی  یرســـاخت‌ها ز
شـــبکه‌های انرژی و تجـــارت، در قالب یک 
»دولـــت تجـــاری و گذرگاهـــی« بـــه یکـــی از 
گره‌هـــای کلیـــدی معمـــاری جدیـــد اقتصاد 
و امنیـــت اوراســـیا تبدیـــل شـــود و جایگاه 
را در نظـــم  ژئوپلتیکـــی آســـیای مرکـــزی 

چندقطبـــی نویـــن بازتعریـــف کند.

بازتعریف جایگاه ایران
درک جایـــگاه ایـــران در ژئوپلتیـــک آســـیای 
مرکزی مســـتلزم فاصلـــه گرفتـــن از برخی 
برداشـــت‌های ســـنتی در ادبیـــات روابـــط 
بین‌الملـــل اســـت کـــه ایـــران را عمدتـــاً در 
چارچـــوب منازعـــات امنیتی یـــا رقابت‌های 
ایدئولوژیک منطقـــه‌ای تحلیل می‌کنند. در 
حالی‌که چنین رویکردی بخشی از واقعیت 
سیاســـت منطقـــه‌ای را توضیـــح می‌دهـــد، 
اما قادر نیســـت نقش ســـاختاری ایـــران در 
معمـــاری اتصال‌پذیـــری اوراســـیا را بـــه ‌طور 
کامـــل تبییـــن کند. بـــرای فهم ایـــن نقش، 
چارچوب نظری »دولت تجاری« که توســـط 
 The ریچارد رزکرانس در اثر کلاســـیک خود
Rise of the Trading State مطـــرح 
شـــد، می‌توانـــد نقطـــه عزیمـــت مناســـبی 

فراهـــم کند.
موقعیـــت جغرافیایی ایـــران در تقاطع چهار 
حـــوزه ژئوپلتیکـــی آســـیای مرکـــزی، قفقاز، 
خلیـــج فـــارس و غـــرب آســـیا این کشـــور را 
در جایگاهـــی قرار داده اســـت کـــه می‌تواند 
بـــه ‌عنوان یک گـــره ترانزیتی در شـــبکه‌های 
تجـــارت و انـــرژی منطقـــه عمل کنـــد. برای 
کشـــورهای محصـــور در خشـــکی آســـیای 
مرکزی، دسترسی به آب‌های آزاد و بازارهای 
جهانی همـــواره یک چالش راهبـــردی بوده 
اســـت. در ایـــن میـــان، مســـیرهای جنوبی 
کـــه از طریق خاک ایـــران به خلیـــج فارس 
و دریـــای عمـــان متصـــل می‌شـــوند، از نظر 
جغرافیایـــی کوتاه‌تریـــن و از نظـــر اقتصادی 
مقـــرون ‌بـــه‌ صرفه‌تریـــن گزینه محســـوب 

می‌شـــوند.
در ســـال‌های اخیر، تحلیلگـــران ژئوپلتیک 
ایرانـــی نیـــز توجه بیشـــتری بـــه ایـــن بعُد از 
قـــدرت ملـــی ایـــران نشـــان داده‌انـــد. این 
پژوهشـــگران در پژوهش‌هـــای خـــود درباره 
ژئوپلتیک کریدورهـــا و ترانزیت در اوراســـیا 
تأکیـــد می‌کننـــد کـــه رقابـــت ژئوپلتیکـــی 
قـــرن بیســـت‌ویکم بـــر کنتـــرل مســـیرها و 
کریدورهـــای اتصـــال اســـتوار اســـت. از این 
منظر، کشـــورهایی که در تقاطع مسیرهای 
حمل‌ونقـــل، انـــرژی و تجـــارت قـــرار دارند، 
می‌تواننـــد بـــه »گره‌هـــای ژئوپلتیکـــی« در 
شـــبکه‌های منطقـــه‌ای تبدیـــل شـــوند. بر 
همیـــن اســـاس ایران بـــه دلیل دسترســـی 
همزمان به آســـیای مرکـــزی، قفقاز و خلیج 
فـــارس، ظرفیـــت تبدیل شـــدن بـــه یکی از 

مهم‌تریـــن گره‌هـــای اتصـــال در معمـــاری 
نویـــن اوراســـیا را داراســـت. ایـــران می‌تواند 
به‌تدریـــج از تصویـــری کـــه گاه بـــه ‌عنـــوان 
»دیـــوار ژئوپلتیکی« میـــان مناطق مختلف 
ترســـیم شـــده، فاصله گرفته و بـــه یک »پل 
ژئوپلتیکی« میان آســـیای مرکـــزی و اقتصاد 
جهانـــی تبدیل شـــود. توســـعه کریدورهای 
حمل‌ونقـــل، خطـــوط ریلـــی و مســـیرهای 
انتقـــال انـــرژی از طریـــق خـــاک ایـــران بـــه 
کشـــورهای آســـیای مرکـــزی نیـــز امـــکان 
می‌دهـــد تـــا وابســـتگی جغرافیایی خـــود را 
کاهـــش داده و حضور فعال‌تـــری در اقتصاد 

جهانی داشـــته باشـــند.
 

ژئوپلتیک امنیت انرژی
در معماری ژئوپلتیکی انرژی جهانی، معدود 
نقاطی وجود دارند کـــه بتوانند با تنگه هرمز 
از نظر اهمیـــت راهبردی رقابـــت کنند. این 
گـــذرگاه باریـــک دریایـــی که خلیـــج فارس 
را بـــه دریـــای عمان و ســـپس بـــه اقیانوس 
هنـــد متصل می‌کنـــد، یکـــی از حیاتی‌ترین 
گلوگاه‌هـــای انرژی در نظام اقتصاد سیاســـی 
بین‌الملـــل بـــه شـــمار مـــی‌رود. بر اســـاس 
برآوردهـــای نهادهـــای بین‌المللـــی انـــرژی، 
بخش قابل توجهـــی از تجارت جهانی نفت 
و گاز مایـــع از ایـــن مســـیر عبـــور می‌کند. از 
همیـــن رو، هرگونـــه اختـــال در امنیـــت یا 
کارکـــرد این تنگه می‌توانـــد پیامدهایی فراتر 
از منطقه خلیج فارس داشته و مستقیماً بر 
ثبات بازارهـــای جهانی انـــرژی تأثیر بگذارد.

اهمیـــت تنگـــه هرمـــز تنهـــا به کشـــورهای 
تولیدکننده انـــرژی در خلیج فارس محدود 
نمی‌شـــود، بلکه بـــرای مناطق محصـــور در 
خشـــکی مانند آســـیای مرکـــزی نیـــز دارای 
پیامدهـــای ژئوپلتیکـــی گســـترده اســـت. 
کشـــورهای این منطقـــه برای دسترســـی به 
بازارهـــای جهانـــی انـــرژی ناگزیـــر از اتکا به 
مســـیرهای ترانزیتی هســـتند که آنهـــا را به 
آب‌هـــای آزاد متصـــل کنـــد. در ایـــن میان، 
مســـیر جنوبی که از طریق ایـــران به خلیج 
فارس و ســـپس تنگه هرمز متصل می‌شود، 
از منظـــر جغرافیایـــی کوتاه‌تریـــن و از نظـــر 
اقتصـــادی یکـــی از کارآمدتریـــن گزینه‌ها به 
شـــمار می‌آید. از ایـــن رو، امنیت و ثبات این 
تنگه به‌طور غیرمســـتقیم بـــا قابلیت ادغام 
آسیای مرکزی در شـــبکه‌های جهانی انرژی 

و تجـــارت پیوند خورده اســـت.

 از کنوانسیون مونترو 
تا رژیم حقوقی جدید هرمز

از منظـــر حقـــوق بین‌الملـــل، رژیـــم »عبور 
ترانزیتـــی« منـــدرج در کنوانســـیون ۱۹۸۲ 
حقوق دریاها بـــرای ایران الزام‌آور نیســـت، 
زیـــرا جمهوری اســـامی این کنوانســـیون را 
تصویـــب نکـــرده و از ابتدا نیز بـــه این بخش 
اعتـــراض کـــرده اســـت. بـــر اســـاس اصول 
حقـــوق معاهـــدات و دکتریـــن »معتـــرض 
مســـتمر«، حتی در صورت عرفی شدن این 
قاعـــده، ایران تعهدی نســـبت بـــه آن ندارد. 
در نتیجـــه، بـــرای تنگه هرمز بایـــد به قواعد 

قدیمی‌تر، به‌ویـــژه کنوانســـیون ۱۹۵۸ ژنو و 
اصل »عبـــور بی‌ضرر« رجوع کـــرد. این اصل 
بـــه دولـــت ســـاحلی اجـــازه می‌دهـــد برای 
حفظ امنیت و منافع خود، عبور کشـــتی‌ها 
را تنظیـــم یـــا محـــدود کنـــد و فعالیت‌های 

تهدیدآمیـــز را نپذیرد.
در ســـال‌های اخیـــر، برخـــی پیشـــنهادهای 
حقوقـــی و سیاســـتی در ایران بـــر ایجاد یک 
چارچـــوب نهـــادی جدیـــد بـــرای مدیریت 
پایدار این گذرگاه راهبـــردی تمرکز کرده‌اند. 
از جملـــه، ابتـــکار »ایجـــاد رژیـــم حقوقـــی 
جدیـــد بـــرای تنگه هرمـــز« کـــه با الهـــام از 
برخـــی تجربیات تاریخی مانند کنوانســـیون 
مونتـــرو درباره رژیم تنگه‌هـــای ترکیه مطرح 
شـــده اســـت، بـــر ایـــن ایده اســـتوار اســـت 
کـــه آزادی عبور کشـــتی‌های تجـــاری باید با 
ســـازوکاری بـــرای تأمین هزینه‌هـــای امنیت 
ناوبـــری، امـــداد و نجات دریایـــی، حفاظت 
محیط زیســـت و نگهداری زیرســـاخت‌های 
دریایـــی همـــراه باشـــد. در ایـــن چارچـــوب 
پیشـــنهادی، دولت‌هـــای اســـتفاده‌کننده 
از تنگـــه می‌تواننـــد از طریـــق ســـازوکارهای 
مالـــی شـــفاف و غیرتبعیض‌آمیـــز در تأمین 
هزینه‌های امنیـــت و نگهداری ایـــن گذرگاه 
مشـــارکت کننـــد، در حالی که اصـــل آزادی 
عبـــور کشـــتی‌های تجاری همچنـــان حفظ 
می‌شـــود. چنیـــن رویکردی نشـــان می‌دهد 
تنگـــه هرمـــز بخشـــی از معمـــاری نهـــادی 
امنیت انرژی در ســـطح منطقه‌ای و جهانی 
اســـت. در واقع، توانایی ایران در مدیریت و 

تضمین امنیت ایـــن گذرگاه دریایی می‌تواند 
به عاملـــی تعیین‌کننـــده در پایـــداری رژیم 

حقوقـــی جدید تبدیل شـــود.

ِ ژئوپلتیکی ایران به حاشیه راندن
یکـــی از متغیرهـــای مهـــم در شـــکل‌گیری 
معـــادلات ژئوپلتیکـــی خاورمیانه و اوراســـیا، 
تلاش برخـــی بازیگران بـــرای بازتعریف نظم 
منطقه‌ای به گونه‌ای اســـت کـــه نقش ایران 
در آن به حاشـــیه رانده شـــود. در این میان، 
سیاست‌های راهبردی اسرائیل از دهه ۱۹۹۰ 
به بعد نقش قابل توجهی در شـــکل‌دهی به 
چنین رویکردی داشته است. بخشی از این 
رویکرد را می‌توان در چارچوب اندیشـــه‌های 
شـــیمون پـــرز دربـــاره »خاورمیانـــه جدید« 
تحلیل کرد؛ طرحی که در آن تصور می‌شـــد 
نظم آینده منطقه می‌توانـــد بر پایه همکاری 
اقتصـــادی و امنیتی میان اســـرائیل، مصر و 
کشـــورهای عربی محافظه‌کار شـــکل گیرد، 
در حالـــی که ایـــران به عنـــوان یـــک بازیگر 

حاشـــیه‌ای تصویر می‌شد.
در ایـــن چارچـــوب نظم مطلـــوب منطقه‌ای 
بر محـــور مجموعـــه‌ای از بازیگـــران میانه‌رو 
تعریـــف می‌شـــد کـــه اســـرائیل، مصـــر و 
عربســـتان ســـعودی را به ‌عنوان ستون‌های 
اصلـــی ثبـــات و امنیـــت خاورمیانـــه دربـــر 
می‌گرفت. در مقابـــل، ایران در این گفتمان 
بـــه عنـــوان بازیگـــری معرفی می‌شـــد که در 
ســـاختار امنیتی مطلوب این نظم جایگاهی 
نـــدارد. ایـــن روایـــت ژئوپلتیکی بـــه تدریج 
در سیاســـت‌های عملـــی نیز بازتـــاب یافت 
و بـــه شـــکل‌گیری تلاش‌هایی بـــرای ایجاد 
مســـیرهای اقتصـــادی، انـــرژی و ترانزیتـــی 
انجامید کـــه ایـــران را دور بزننـــد. موقعیت 
ژئوپلتیکـــی ایـــران در مرکـــز اتصال آســـیای 
مرکـــزی، خلیج‌فارس و غرب آســـیا، حذف 
کامـــل آن از شـــبکه‌های ترانزیتـــی و انرژی را 
دشـــوار می‌کند، زیرا مســـیرهای جایگزین 
معمـــولاً پرهزینه‌تـــر، طولانی‌تـــر و از نظـــر 

سیاســـی آســـیب‌پذیرتر هستند.
دوم آنکه بسیاری از پروژه‌های اتصال‌پذیری 
در اوراســـیا از ابتـــکار »کمربنـــد و راه« چین 
گرفتـــه تـــا کریدورهـــای شـــمال–جنوب به 
گونـــه‌ای طراحـــی شـــده‌اند کـــه ایـــران را به 
عنـــوان یکـــی از حلقه‌هـــای اتصـــال میـــان 
آســـیای مرکـــزی، خلیج‌فـــارس و بازارهـــای 
جهانی در نظر می‌گیرنـــد. در نتیجه، اگرچه 
راهبردهایـــی ماننـــد توافق‌هـــای ابراهیـــم 
می‌کوشـــند بـــا ایجـــاد ائتلاف‌هـــای جدید 

اقتصـــادی و امنیتی، نوعی نظـــم منطقه‌ای 
بـــدون حضـــور ایـــران را تصـــور کننـــد، امـــا 
پویایی‌هـــای ژئوپلتیکـــی و ژئواکونومیـــک 
منطقـــه نشـــان می‌دهد حذف کامـــل ایران 
از معادلات اتصال‌پذیری اوراســـیا امکان‌پذیر 

. نیست

ایران گره اتصال شرق و غرب
آســـیای مرکزی برای دسترســـی بـــه اقتصاد 
جهانی بـــه مســـیرهای مطمئـــن منتهی به 
آب‌هـــای آزاد نیـــاز دارد. گزینه‌های شـــمالی 
به روســـیه وابسته‌اند و مســـیرهای غربی با 
محدودیت‌های ژئوپلتیکی روبه‌رو هســـتند. 
در ایـــن میان، ایـــران یک مؤلفه ســـاختاری 
در اتصال‌پذیـــری منطقه اســـت. همچنین 
محـــور آســـیای مرکزی–ایـــران کوتاه‌تریـــن 
و اقتصادی‌تریـــن مســـیر اتصـــال چیـــن به 
خلیج‌فارس و مدیترانه محســـوب می‌شود.

اما اهمیـــت ایران تنهـــا به کارکـــرد ترانزیتی 
محـــدود نمی‌شـــود. کشـــور بـــا دسترســـی 
همزمان بـــه دریای خـــزر، آســـیای مرکزی، 
خلیج‌فـــارس و اقیانـــوس هنـــد، در تقاطع 
دو مجتمـــع امنیتـــی قـــرار دارد. هرگونـــه 
بی‌ثباتـــی در ایـــران مســـتقیماً بـــر امنیـــت 
انـــرژی خلیج‌فارس، اتصال آســـیای مرکزی 
و حتی رقابت‌های اوراســـیایی اثر می‌گذارد. 
در چنیـــن چارچوبی، آینده آســـیای مرکزی 
به جـــای آنکـــه صحنـــه رقابـــت قدرت‌های 
بزرگ باشـــد، می‌تواند به عرصـــه همگرایی 
ژئواکونومیـــک تبدیـــل شـــود. تحقـــق ایـــن 
ســـناریو مســـتلزم پذیـــرش ایـــن واقعیـــت 
اســـت که جغرافیا را نمی‌تـــوان حذف کرد. 
پروژه‌هایـــی کـــه می‌کوشـــند و مســـیرهای 
موازی طراحـــی کنند، ناگزیر بـــا هزینه‌های 
اقتصادی بالاتر و شـــکنندگی سیاسی بیشتر 
روبه‌رو خواهند شـــد. در مقابل، ادغام ایران 
در شـــبکه‌های اتصال‌پذیـــری منطقـــه‌ای 
می‌توانـــد به کاهش ریســـک، تنوع‌بخشـــی 
به مســـیرها و افزایـــش تـــاب‌آوری اقتصادی 

منجر شـــود.
نظم چندقطبی فرصتی بـــرای تبدیل ایران 
از یک کشـــور مرزی به یـــک دولت گذرگاهی 
فراهم کرده اســـت. محور آســـیای مرکزی–

ایـــران کوتاه‌تریـــن مســـیر اتصـــال چین به 
خلیج‌فارس و مدیترانه اســـت و ثبات ایران 
بر امنیت انـــرژی و اتصال‌پذیری اوراســـیا اثر 
مســـتقیم دارد. ادغام ایـــران در کریدورهای 
منطقه‌ای ریســـک را کاهـــش داده و جایگاه 

آن را ارتقـــا می‌دهد.

قانون اساسی مطالعه تورات!
 روز گذشـــته کنســـت اســـرائیل در شـــور اول با 62 رأی 
مثبـــت به طرح »قانون اساســـی مطالعات تـــورات« رأی 
مثبـــت داد. ایـــن قانـــون که توســـط احـــزاب حریدی و 
فشـــار آنها بر ائتـــاف نتانیاهو تهیه شـــده پـــس از چند 
ماه جنجال بالاخـــره ارائه و وارد مراحـــل رأی‌گیری برای 

تبدیل شـــدن به قانون شـــد.
این قانـــون در اصـــل »مطالعه تـــورات« را به‌عنـــوان یک 
ارزش بنیادین در ســـطح قانون اساســـی اسرائیل تعریف 
می‌کنـــد! براســـاس بنـــد اول، مطالعـــه تـــورات نـــه یک 
اقـــدام دینـــی، بلکه یـــک اقـــدام و ارزش ملـــی و هویتی 
تلقـــی خواهد شـــد. اقدامی که مدارس یهـــودی و طلاب 
و خاخام‌هـــا را بـــا یـــک جایـــگاه حقوقـــی جدیـــد روبه‌رو 
می‌کنـــد. منظور از مطالعـــه تـــورات در حقیقت مدارس 
دینـــی و طلاب ایـــن مـــدارس که به یشـــیوا مشـــهورند، 
اســـت.در این قانون دولت موظف می‌شـــود از نهادهای 
دینی و طلاب حمایت ســـاختاری و مالی کند. نکته مهم 
دیگر این اســـت که این قانون در رده »قانون پایه« مطرح 
شـــده است. در اســـرائیل به‌واســـطه نبود قانون اساسی 
قانون‌هـــای مهـــم و اصلی قانـــون پایه خطاب می‌شـــوند 
که لغـــو آنها ســـخت‌تر و جایـــگاه حقوقی آنهـــا بالاخص 
در اســـتناد دیوان عالی حقوقی یا تفســـیر آن در دادگاه‌ها 
بالاتـــر از دیگـــر قوانین قـــرار خواهند گرفـــت. همچنین 
همین تفســـیر می‌تواند بعدتر در مسأله سربازی استفاده 
شود. اصل داســـتان همینجاســـت. منظور از حمایت از 
این طـــاب یعنی حضـــور در این مدارس همســـطح یک 
خدمـــت معتبـــر ملـــی شـــناخته بشـــود و ایـــن می‌تواند 
جایگزیـــن ســـربازی رفتـــن طـــاب ایـــن مـــدارس دینی 
شـــود. این قانـــون اگرچه همـــه حریدی‌ها را از ســـربازی 
معاف نمی‌کند، اما شـــامل بخش زیادی شـــده و راه فرار 
بزرگـــی در اختیـــار این طیف قـــرار می‌دهـــد. همانگونه 
که می‌دانید مســـأله ســـربازی رفتن یا معافیت ســـربازی 
حیدی‌هـــا جزو مســـائل مهـــم و چالش ســـال‌های اخیر 

درون ســـرزمین‌های اشـــغالی است.
همچنیـــن ایـــن قانـــون دولـــت را موظـــف می‌کنـــد از 
حریدی‌ها و مدارس آنها حمایـــت مالی و حقوقی نماید. 
این در حالی اســـت که در سال‌های اخیر پرداخت شهریه 
و کمک به این طلاب در داخل اســـرائیل جزو موضوعات 
چالشـــی بوده و این قانون ، این مســـأله را از باب حقوقی 
تمام شـــده تلقی خواهد کرد. این قانـــون و پایه بودنش، 
دســـت دیوان عالی قضایی را بر رد قوانین حول معافیت 
ســـربازی یا قوانین حمایت از حریدی‌ها خواهد بســـت و 
به باور بســـیاری موجب تشـــدید چالش حریدی- سکولار 
در آینده خواهد شـــد؛ امـــا چیزی که اکنـــون تصویب آن 
برای نتانیاهـــو اهمیت دارد دادن باج بـــه احزاب حریدی 
بـــرای ماندن بـــا وفاداری کامـــل در بلـــوک او در انتخابات 

کنســـت پیش روست.
و  روبه‌روســـت  زیـــادی  انتقـــادات  بـــا  قانـــون  ایـــن 
شـــخصیت‌هایی مثل بنـــت، لاپید، گانتـــز، لیبرمن و... 
آن را یک اقـــدام خلاف هویت و قدرت ملی دانســـته‌اند 
و آن را کاملاً یـــک اقدام انتخاباتی بـــدون در نظرگرفتن 

پیامدهـــای حقوقـــی و اجتماعـــی می‌داننـــد.

بدون روتوش

محمدمحسن فایضی

کارشناس مسائل فلسطین

یادداشت

فاطمه صادقی شیخ
کارشناس حوزه روسیه و قفقاز 
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